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Abstract
Induction, a critical concept in areas such as epistemology, philosophy 
of science, and methodology, involves examining specific cases to derive 
general propositions. As a widely used method for acquiring knowledge, 
induction has gained immense significance with the rise of empirical 
sciences. Consequently, scholars have always explored ways to attain definite 
conclusions from inductive propositions. Positivists argue that knowledge 
is derived through sensory perception and induction through empirical 
observations will lead to certainty. Conversely, Aristotle and his followers 
assert that inductive certainty is attainable through rational foundations. 
Muhammad Bāqir al-Ṣadr, as a distinguished religious scholar, critiqued his 
predecessors and aimed to prove the certainty of induction. By innovating a 
new method that views evidences and indicators as reports based on sensory 
perception (khabar ḥissī), akin to general principles, he interconnects these 
propositions such that the recipient sees a cohesive framework, where each 
component complements the others. Bāqir al-Ṣadr utilized the concept of 
non-specific knowledge (al-‘ilm al-ijāmlī) and probability theory to prove 
his viewpoint, and in this regard, he advanced beyond his predecessors in 
this field. This study applies al-Ṣadr’s innovative method to inductively 
examine the widely transmitted (mutawātir) narrations and the most 
significant and well-known historical and Qur’anic propositions regarding 
Imam Ali’s position, as sensory propositions. The researcher has strived to 
correlate these propositions and assess their probability in five steps, aiming 
to achieve justified certainty (al-yaqīn al-mawḍūʿī) about the appointment 
of Ali ibn Abī Ṭālib(a) as Imam. The study introduces a novel and definitive 
approach to the critical issue of succession to the Prophet Muhammad(s). 
Thus, this method serves as a significant and essential contribution to the 
discourse on Imamate and succession to the Prophet(s), which remains one 
of the most important and contested theological topics.
Keywords: Designation, Essential Epistemic School (maktab dhātī maʿrifat), 
Induction, Bāqir al-Ṣadr
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اثبات منصوص‏بودن امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
براساس روش استقرای شهید صدر؟رح؟*

کنعانی‌مقدم1 حامد 

چکیده

اســتقرا مســئله‌ای سرنوشت‌ســاز درحوزه‌هایــی ماننــد معرفت‌شناســی، فلســفۀ علــم و 
روش‌شناسی است که با جستجو در موارد جزئی و تفحص در آنها، به کسب گزاره‌های 
کــه با گســترش  کلــی می‌پــردازد. اســتقرا از روش‌هــای رایــج بــرای کســب معرفــت اســت 
علــوم تجربــی اهمیــت بســزایی یافته اســت. ازایــن‌رو همــواره دغدغۀ دانشــمندان بوده 
کــه چگونــه می‌تــوان از این گزاره‌ها نتیجۀ یقینی گرفت. فیلســوفان مکتــب تأییدگرایی 
ک حس اســت و اســتقرا به وســیلۀ مشــاهدات تجربی به یقین  معتقدند آغاز علم، ادرا
منجر خواهد شــد. از طرفی ارســطو و پیروانش معتقدند با مبانی عقلی، اســتقرا نتیجۀ 
؟رح؟ بــا ابداع روش جدید خود که شــواهد و قرائــن را به عنوان  یقینــی دارد. شــهید صــدر
گزاره‌هــا پیونــدی  کلــی در نظــر می‌گیــرد، میــان ایــن  »اخبــار عــن حــس« همچــون یــک 
برقــرار می‌کنــد؛ بــه گونه‌ای که مخاطب خــود را در برابر یک برنامۀ پیوســته میابد که هر 
یۀ احتمالات  بخشَــش، بخــش دیگــری را تکمیل می‌کند. ایشــان از علم اجمالــی و نظر
یــۀ خــود کمک گرفته اســت. بنابراین، هدف این مقاله آن اســت که با  بــرای اثبــات نظر
یخــی، قرآنی و  ؟رح؟، مشــهورترین و مهم‌تریــن گزاره‌های تار اســتفاده از روش شــهید صــدر
متواتــرات حدیثــی در شــأن حضــرت علی؟ع؟ را بــه عنوان گزاره‌های برگرفته از شــواهد 
کشف میزان احتمال آنها در پنج  گزاره‌ها و  کند و به نسبت‌سنجی این  حسی استقرا 
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گام با هدف غایی رسیدن به یقین موضوعی در به اثبات منصوب‌بودن امامت حضرت علی؟ع؟ 
 ، بپــردازد و روشــی جدیــد و یقینــی را در عرصــۀ مهم جانشــینی پیامبر اســام؟ص؟ ارائه کنــد. ازاین‌رو

ینی بعد از پیامبر اســام؟ص؟ اســت. ی در مســئلۀ امامت و جایگز گامی مهم و ضرور این روش 
، یقین موضوعی کلیدی: منصوص‌بودن، مکتب ذاتی معرفت، اســتقرا، شــهید صدر گان  واژ

1. مقدمه
اثبات منصوص‌بودن امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ در تحقیقات ارزشمندی با بررسی اسناد 

لات آیات و روایات توسط علما و محققان با روش‎های معمول کلامی و تطبیقی  و دلا

انجــام شــده اســت. میزان اعتبــار هرکدام از این گزاره‌ها با خدشــه واردکردن به ســند یا 

یــف لفظی و معنوی و یا حذف کاســته شــده اســت؛ به  دلالــت الفــاظ و یــا هرگونــه تحر

نحــوی که اســتدلال بــه آن گزاره‎ها غالبــا نتیجۀ ظنــی در اثبات منصوص‌بــودن امامت 

یــرا متکلمان به بررســی آیات و روایــات پرداخته  حضــرت علــی؟ع؟ را بــه دنبــال دارد؛ ز

؟رح؟  یخــی و قرائن دیگــر را در اســتنباط دخیل نکرده‎اند. شــهید صدر و غالبــا منابــع تار

کــه روش علمــی اســتقرایی و  بــا ابــداع روشــی نویــن و همه‌جانبــه در معرفــت شــناختی 

براســاس حســاب احتمالاتی که مبتنی بر علم اجمالی اســت، اثبات کرده که می‎توان 

یابی و بهره‌گیری  کرد و همچنین با ارز بعضی از اســتدلال‌ها را در غالب اســتقرا مطرح 

ی بر مجموع گزاره‎ها، می‎توان مجموع ادله را از هرگونه خدشــه‎ای مصون  از ارزش‌گــذار

یابی هر استدلال میزان اعتبار صدق آن را یک‌دوم، معادل  دانست. در این نوشتار با ارز

ی قرائن، میــزان صدق ادلــه پنجــاه درصد‎ را  پنجــاه درصــد برابــر می‌دانــد و بــا جمــع‌آور

افزایــش داده و عــددِ احتمــال موافــق از یــک‌دوم بــه عــدد یــک نزدیــک شــده و احتمال 

مخالــف )منصوص‌نبــودن امامت امیرالمؤمنین؟ع؟( نزدیک به عدد صفر می‌رســد که 

عــددی غیــر قابــل توجــه و احتمالی بســیار ضعیف اســت. هرچقــدر جســتجو عام‎تر و 

. در ایــن روش کــه مکتــب »ذاتــی تولید معرفــت« نام  ، احتمــال موافــق بیشــتر گســترده‎تر

کــه بــه یقیــن موضوعــی منجــر می‎شــود و حــالات  دارد، احتمــال از جنــس علــم اســت 

قبــل لزومــا حــالات بعــد را بــه دنبال داشــته، اما میــان این حــالات قبلی و بعــدی رابطۀ 

ی از گزاره‎های دینی  ؟رح؟ معتقد است که بسیار منطقی ارســطویی نیســت. شهید صدر
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کتــاب  را از ایــن روش معرفت‌شــناختی می‎تــوان بــه یقیــن رســاند. همچنیــن ایشــان در 

کتشــاف مبانــی منطقــی مشــترک میــان  مبانــی منطــق اســتقرا بررســی جدیــدی را بــرای ا
ی اســت. هــدف ایــن پژوهــش آن اســت که با  علــوم طبیعــی و ایمــان بــه خــدا پایه‌گــذار

؟رح؟ منصوص‌بــودن امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را  اســتفاده از روش‌شناســی شــهید صــدر

کند. روشــی بدیع و یقینــی اثبات 

یــۀ اســتقرا، کتــاب الأســس المنطقیــة للاســتقراء را  ؟رح؟ بــرای تبییــن نظر شــهید صــدر

یــه، تألیفاتــی داشــته‎اند؛ ازجمله  نوشــت. همچنیــن اندیشــمندان بــرای تبییــن ایــن نظر

یــد،  ؟رح؟ از مفهــوم احتمــال« اثــر محمــود مروار ی شــهید صــدر مقالــۀ »بررســی و بازســاز

؟رح؟ در مســئلۀ حجیت اســتقرا در مقایســه با تأییدگرایان«  مقالۀ »ســازوکار شــهید صدر

؟رح؟«  ینی، مقالۀ »معضل اســتقرا از نگاه شهید صدر یم بحر نوشــتۀ مهناز امیرخانی و مر

؟رح؟« از  ی تهرانــی، مقالــۀ »منطق اســتقرا از دیدگاه شــهید صــدر اثــر محمدمهــدی هــادو

؟رح؟«  پناه، مقالۀ »نقد استقرا و آثار آن در اندیشه دینی شهید صدر عبدالحســین خســرو

؟رح؟ و مســئلة  تألیف علی جابری و محمدجواد قاســمی اصل و مقالۀ »الشــهید الصدر

الاســتقراء« نقــد اشــکالات ســروش از یحیــی کبیر مــورد توجه قرار گرفته اســت.

2. مفاهیم
2-1. منصوص‌بودن

»نــص« در لغــت بــه معنــای استوارشــدن، بالارفتــن و نهایــت یــک چیــز و اظهــار و بیان 

چیزی است )ابن‌فارس، 1399: 356/5(؛ چنان‌که ابن‌اثیر چنین بیان می‌کند: »نص عبارت 

اســت از نهایت یک شــیء و هر چیزی که معنای آن کاملاً اظهار و بیان شــود و منظور 

 :١٤١٣ ، ، 1399: 65/5؛ ابن‌منظــور فقهــا از نــص قــرآن و نــص ســنت همیــن معناســت« )ابن‌اثیــر

97/7(. بعضــی لغویــان برای واژۀ نــص معنای دیگــری بیان کرده‌اند: »نص لفظی اســت 

کــه بــر معنــای مشــخصی دلالــت می‌کند، بــه گونه‌ای کــه احتمــال معنای دیگــری برای 

آن داده نمی‌شــود«. )جرجانــی، 1370: 106( صاحب تاج العــروس در معنای این واژه چنین 

گفتــه اســت: »نص بــه معنای اظهــار هر چیزی اســت و نص قرآن و حدیــث هم از این 
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معنــا گرفتــه شــده اســت؛ یعنــی هر لفظــی که تنهــا بر یــک معنا دلالــت کنــد و نهایت و 

بیــدی، 1306: ۳۶۹(. خلیــل نیز همین معنــا را برای واژۀ نص  غایــت یــک شــیء را گویند« )ز

بیــان کرده‌اند )فراهیــدی، 1410: 86/7(.

مراد از نص در اصطلاح فقها، الفاظی است که در قرآن و سنت وارد شده و بیانگر 

احــکام اشــیا و مراتــب احکام اســت )اندلســی، 2007: 415( و در عرف اصطــاح اصولیین، 

هــر لفظــی کــه معنای آن از کتاب و ســنت قابل فهم باشــد، فرقی نمی‌کند ظاهر باشــد 

ی همان‌گونه که  یــا نــص، براســاس معنــای حقیقــی تفســیر شــود یــا طبــق معنــای مجــاز

ی براســاس مــوارد غالبی اســت که از  فرقــی نــدارد عــام باشــد و یــا خــاص، ایــن نام‌گــذار

شــرع بــه مــا رســیده اســت )تهانــوی، 1996: 1696/2(. بنابرایــن، کلمــۀ نص در اصطــاح یا به 

اعتبــار نفــس الفــاظ قــرآن و حدیــث و یــا بــه دلالــت الفــاظ به کار مــی‌رود )آســتانه مقدســه 

رضویــه، 1415: 367؛ حمیــری، 1948: 154(. در برخــی منابع دیگر آمده اســت که کلمۀ نص دو 

یح  مورد اســتعمال دارد؛ یکی ســخنان نقل‌شــده در کتاب و سنت و دیگری، کلام صر

کــه بر بیشــتر از یــک معنا دلالــت نکنــد )عبدالرحمــن، 2019: 162/1(. همچنیــن معنای نص 

عبــارت اســت از لفظــی کــه شــنونده به محض شــنیدن، مــراد متکلم را از آن به دســت 

یحی در بیان معنای اصطلاحی واژۀ نص آورده است:  آورد )سید مرتضی، 1398: 67/2(. طر

»نــص لفظــی اســت که در دلالــت بر معنایش احتمــال نقیض آن معنا از لفظ برداشــته 

یحــی، 1414: 186/4(. میــرزای قمی در تبییــن واژۀ نص می‌گوید: نشــود« )طر

نــص عبــارت اســت از هــر لفظــی کــه در دلالــت بــر مقصــود راجــح باشــد و در مقام 

اطــاق، غیــر از معنــای خــود را نرســاند و احتمــال معنــای دیگر در آن داده نشــود، پس 

گــر لفــظ در مقــام اطلاق، معنای مطابقی خاص خود را برســاند و احتمال معنای غیر  ا

از آنچــه فهمیــده می‌شــود، ندهد نص اســت )قمــی، 1363: 167/1(. 

یف جرجانــی نــص را چنین معنــا کرده اســت: »آنچه در دلالت بــر معنایی  میــر شــر

کــه متکلــم اراده کــرده واضــح و روشــن اســت و تنهــا دارای یــک معنــا باشــد و احتمــال 

تأویــل در آن داده نشــود )جرجانــی، 1370: ۱۰۶(. غزالــی در بیــان واژۀ نص نوشــته اســت: 
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یف مختصر و اجمالی  . تعر لفظی که مجمل نباشد بر دو قسم است؛ نص و ظاهر

: نــص آن لفظــی اســت که احتمــال تأویل در آن نباشــد و ظاهر  ایــن دو واژه عبارتنــد از

لفظی اســت که تأویل آن محتمل باشــد )غزالی، بی‌تا: 378/1(. 

منصوص‌بــودن در مفاهیم امامتی، بــه معنای منصوب‌بودن و انتخاب امام و رهبر 

جامعه توســط خداوند متعال اســت و در مقابل آن، هرگونه انتصابی ازجمله انتخاب 

بــر نمی‌گیــرد. منصوص‌بودن امــام در قرآن  مردمــی، شــورا، وصیــت، بیعــت و غلبــه را در

یــم بــا واژۀ جعــل و مشــتقات آن بــه کار رفتــه اســت. جعــل مقــام رســالت )انعــام: 124(،  کر

کت در رســالت  یم: 49(، جعل مقام امامت )بقره: 124(، شــرا جعــل مقــام نبوت )بقــره: 30؛ مر

و وزارت )فرقــان: 35؛ طــه: 29-32( و ولایــت بر تمام مؤمنان )نســاء: 75( ازجملۀ آنهاســت.

2-2. استقرا
واژۀ استقرا از ترجمۀ لفظ یونانی »ایپاجوجیا« گرفته شده و در لغت به معنای جستجو 

، ١٤١٣: 129/1( و از عرفی‌تریــن روش‌هــا در نظام معرفت انســانی اســت. در  اســت )ابن‌منظــور

اصطــاح منطق، اســتدلالی اســت از ســیر جزئی بــه کلــی )طوســی، 1380: 360( و به عنوان 

روش علمــی و تجربــی در علــوم طبیعــی و تجربــی بــه کار گرفته شــده اســت کــه در آن، 

ی ارتبــاط بیــن آنهــا، حکم  بــا اســتفاده از معلومــات جزئــی و داده‌هــای تجربــی و برقــرار

گراســت که روش دیالکتیکی  کلی اســتخراج می‌شــود. ســقراط اولین اندیشــمند استقرا

یف کلی دســت یابد؛  خــود را از شــناخت مصادیــق جزئــی آغاز کرد تا ســرانجام بــه تعر

بــر همین اســاس اســت که ارســطو دربارۀ ســقراط گفته اســت: »دو چیز اســت که حقا 

یف کلی«. این شــیوۀ  بایــد آنهــا را به ســقراط نســبت داد: 1. اســتدلال اســتقرایی؛ 2. تعر

اندیشــه در دوران رنســانس و در اندیشه‌های فرانســیس بیکن جایگاه مهمی پیدا کرده 

است )مامفورد، 1397: 429(. ارسطو استقرا را راه دیگری در کنار قیاس برای کسب معرفت 

کــه از اســتقرای  کــرد )کاپلســتون، 1393: 126/1 و 134(. بایــد توجــه داشــت نتیجــه‌ای  مطــرح 

ناقض به دســت می‌آید، نتیجۀ ظنی اســت و دانشمندان اســامی مثل فارابی، بوعلی 

ســینا و ملاصــدرا در زمینــۀ رد یــا پذیــرش اســتقرا بــه عنــوان روش کســب معرفــت اظهار 
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کرده‌اند. برخی مثل راســل، دلایلی را برای پذیرش و برخی مثل پوپر نگاه انتقادی  نظر 

بــه معرفت‌شناســی جدیــد و برخــی مثــل دوئــم بــه عــدم وجــود دلیلی بــر حجیــت آن رو 

آورده‌اند )گیلیس، 1381: 46(. مشــکل مهمی که در اســتقرای ناقص مطرح است، صحت 

گــر صدهزار  گیــری حکــم آن نســبت بــه افــراد در آینــده و افــراد آزمایش‌نشــده اســت. ا فرا

قطعــۀ آهــن را بــا حرارت مورد آزمایــش قرار دهید، آهن با حرارت منبســط می‌شــود. پس 

می‌توانیــد حکــم کنیــد کــه هــر آهنــی با حــرارت منبســط می‌شــود. ایــن حکم نســبت به 

مــوارد آزمایش‌نشــدۀ حال و آینده متزلل اســت. این جهش از افراد بررسی‌شــده به تمام 

 .)26 :1343 ، افــراد ممکــن، مشــکل اساســی در مکاتــب مختلف اســتقرایی اســت )صــدر

باید توجه داشــت که صحت اســتنتاج در اســتقرای ناقص بر ســه اصل مبتنی اســت: 

1. اســتحالۀ اتفــاق و تصــادف مطلــق: پدیده‌های مورد نظــر نه واجب‌الوجــود بالذات و 

نه ممتنع‌الوجود بالذاتند، بلکه ممکن‌الوجود هســتند؛ جســتجو برای یافتن علت آنها 

فــرع بــر قبول ایــن مطلب اســت که هــر ممکن‌الوجــودی علتــی دارد. بنابراین، نخســت 

بایــد ســببیت و علیت تام و اســتحالۀ اتفاق محض اثبات گردد. 2. اســتحالۀ اتفاق و 

تصادف خاص: وقتی ســبیبت عام اثبات شــد، باید ســببیت خاص هم اثبات شــود؛ 

یــرا ســببیت عــام فقط اثبات می‌کنــد که تمدد آهن چــون ممکن‌الوجود اســت، علتی  ز

یرا محتمل  دارد؛ اما اینکه علت آن خصوص حرارت است، به اثبات نیازمند است؛ ز

اســت چیز دیگری ســبب تمدد باشد. 3. توجیه تعمیم بر غیر موارد استقراشده: وقتی 

ســببیت عام و خاص اثبات شــد، لازم اســت صحت تعمیم نتیجۀ اســتقرا نیز اثبات 

کــرد )همان: 45(.  ی  شــود تا بتــوان آن را در تمام موارد جار

پاسخ به این سه مطلب، کلید حل مشکل استقرا است. حاصل دیدگاه عقل‌گرایان 

در مــورد اســتقرای ناقــص در ضمــن ســه اصــل مطــرح می‌شــود؛ اول، ســببیت عامــه در 

مکتــب عقل‌گرایــی جــزو اصــول مســلم عقلــی و بی‌نیــاز از تجربــه تلقــی می‌شــود. دوم، 

ن  تنهــا رســیدن بــه یقیــن قیــاس اســت و تمثیــل و اســتقرای ناقــص به‌خودی‌خــود بــدو

ک  اســتفاده از قیــاس منطقی مفید یقین نیســتند )ابن‌ســینا، 1375: 39(، بلکه نقطۀ اشــترا

که هر دو به قیاس نیازمند هســتند و  اســتقرا و تجربه در منطق عقل‌گرایان، این اســت 
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ن اســتفاده از آن نه‌تنها یقین‌آور نیســتند، بلکه مفید ظن هم نیستند )مصباح یزدی،  بدو

یــرا مقصــود از تجربــه را  1372: 100/1(. البتــه عقل‌گرایــان تجربــه را مفیــد یقیــن می‌داننــد؛ ز

ی  بررســی جزئیاتی که همراه به کارگیری عملیات کشــف علت اســت نه صرف گردآور

عدد خاصی از موارد و جزئیات برمی‌شــمرند. البته در کابرد عام، اســتقرا عملی اســت 

ی جزئیات در کنار عملی دیگر برای کشف علت حکم. سوم، استقرا  مرکب از گردآور

ن اســتفاده از قیــاس مفید یقین نیســت، اما ارســطوییان معتقدند  به‌خودی‌خــود و بدو

یاً« می‌تواند مشــکل اســتدلال به  کثر کــه اســتقرا بــا قاعــدۀ »الاتفــاق لا یکــون دائمیــا و لا ا

اســتقرا را حل کند.

1-2-2. نقد قاعده الاتفاق

؟رح؟ معتقد اســت، استقرای ناقص به حکم یقینی منجر می‌شود؛ برخلاف  شــهید صدر

کــه ایــن یقیــن را ناشــی از وســاطت قیــاس مرکــب و قاعــدۀ الاتفــاق نمی‌دانــد  ابن‌ســینا 

؟رح؟  و روش ارســطو را بــرای حــل مشــکل اســتقرا عقیــم و ناتمــام می‌پنــدارد. شــهید صدر

ی این قاعــده را یک قاعــدۀ بدیهی و پیشــین عقلی  ســببیت خاصــه را نقــد می‌کنــد. و

نمی‌داند و معتقد است این قاعده محتاج استدلال است. ازاین‌رو ارسطو و پیروانش 

حتــی پــس از وســاطت این قاعــده برای اثبــات حکم تجربی، بــاز هم احــکام تجربی را 

گر قاعــدۀ اتفاق بدیهی نبود، احــکام تجربی از بدیهیات  بدیهــی می‌داننــد؛ بنابراین، ا

یرا محال است که امر بدیهی به مقدمۀ غیر بدیهی وابسته باشد.  شناخته نمی‌شود؛ ز

کثــری، بلکه دائمی  ن ا کــه عقل، وقوع تقــار دلیــل عــدم بداهت اصل اتفاقی این اســت 

ن اتفاقی را جایز می‌شــمارد؛  را محــال نمی‌دانــد؛ حــال آنکه این قاعــده وقوع اقلی تقــار

گــر هــر عــددی )مثــا ده( را بــه عنــوان  کثــری را مجــاز نمی‌دانــد. روشــن اســت کــه ا امــا ا

ن اتفاقــی تا نُه‌بار  کثــری معین نماییــم، مفاد قاعده آن اســت که تقار حــد نصــاب وقوع ا

ن تــا نه‌بــار  گــر تقــار ممکــن اســت؛ امــا بــرای بــار دهــم محــال اســت. حــق آن اســت کــه ا

کرد که عقل چنین اســتحاله‌ای را  جایز باشــد، چرا بار دهم محال اســت؟ باید اذعان 

یرا عقل تکــرار تصادف را مثل اجتمــاع دو نقیض محال  ، 1343: 52(؛ ز نمی‌پذیــرد )صــدر
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گــر منظــور از محــال، در تکــرار خارجــى باشــد نــه محــال عقلــى، در  عقلــی نم‌ىدانــد و ا

ایــن صــورت ایــن قاعــده برگرفته از عــادت و تجربــه خواهد بــود و درنهایت یــک قاعدۀ 

یــرا تنهــا مبــادى  تجربــی اســت و جــزو مبــادى عقلــى پیشــین و فــوق تجربــى نیســت؛ ز

عقلى بدیهی و پیشــین هســتند که در ثابت و یا ردکردن موضوعی همیشــه مســتند به 

گــر میــان اشــیا تضــاد و تمانع باشــد، وقــوع آنها بــا هم محال اســت؛  ضــرورت هســتند. ا

گــر ظرفیــت اتومبیلــی چهــار نفــر  هرچنــد علــل و دواعــی تحققشــان مهیــا باشــد. مثــا ا

یســت انســان متعارف در آن جا بگیرد. عقل به شدت وقوع  باشــد، محال اســت که دو

چنیــن امری را انــکار می‌کند. 

کثری  ن‌های اتفاقی مشابه، به نحو ا در قاعده ادعا شد که وقوع مجموعه‌ای از تقار

محال است؛ اما با تأمل متوجه می‌شویم که در قاعدۀ اتفاق، مانند مثال فوق تعارض 

وجــود نــدارد تــا وقوع آن را محال بدانیم. در نتیجه این قاعده محصول تجربه و اســتقرا 

اســت و اســتمداد از آن بــرای اثبــات یقیــن اســتقرایی مصــادره بــه مطلــوب می‌باشــد. 

بــه فــرض اینکــه توالــی دو پدیــدۀ دائمــی صــادق باشــد، چــرا براســاس ایــن مقدمــه باید 

یــم؟ مگــر ضرورت اخص از دوام نیســت؟ این مطلب مشــابه  ی‌بــودن آن را بپذیر ضرور

گر چیزی حیوان اســت، پس انســان اســت و این به وضوح  آن اســت که کســی بپذیرد ا

کــه در ده‌بــار  گــر قضیــۀ تصــادف نســبی  ؟رح؟ معتقــد اســت ا باطــل اســت. شــهید صــدر

پذیــر نیســت، صــادق باشــد، بایــد قضیۀ مــازم آن هــم صادق  تجربــۀ پــی در پــی تکرار

گر تصــادف نســبی در نه‌بــار آزمایش واقع  باشــد؛ قضیــۀ مــازم عبــارت اســت از اینکه ا

شــود، حتمــا در دهمین‌بار واقع نخواهد شــد. این در حالی اســت کــه عقل این ملازمه 

گــر علم یقینــی به قضیه‌ای وجود داشــته باشــد، باید قضیۀ  را نمی‌پذیــرد و حــال آنکــه ا

.)68 :1343 ، مــازم آن نیز یقینی باشــد )صــدر

2-2-2. نقد تحویل استقرا به قیاس

منطق ارسطویی درصدد است تا به نحوی استقرا را به قیاس تحویل کند تا از این راه، 

ی اســتقرا را بــا اعتبار مطلــق قیاس درمان کند. کوشــش منطقیان ارســطویی  بی‌اعتبــار
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بــرای تحویــل اســتقرا بــه قیــاس دو گام برگ دارد؛ نخســت، تبدیــل مقارنت بــه ملازمت 

و دوم، عبــور از ملازمــت بــه عمــوم. آنچــه در اســتقرای ارســطو پیــش می‌آیــد، مســتلزم 

پذیرش ســه مطلب اســت:

الف( هر حادثه‌ای محتاج ســبب است )علیت تام(؛

ب( علت امری هســت که همراه با آن مشــاهده می‌شود )علیت خاص(؛

ج( هــرگاه علت تحقق پیــدا کند، آن حادثه نیز تحقق می‌یابد.

، دلیل اســتقرایی منطق ارســطو با ســه ســؤال اساســی مواجه می‌باشــد؛ چرا  ازاین‌رو

ى م‌ىدانیم و احتمال تصــادف مطلق‌بودن این پیوند 
ّ
پیونــد دو پدیــدۀ الــف و ب را عل

، توجیه علیت تام چیســت؟ چــرا علت پدیدۀ ب را الف  را رد م‌ىکنیــم؟ بــه بیــان دیگر

، توجیه علیت  یم؟ به بیان دیگر قلمداد م‌ىکنیم و احتمال تصادف نسبى را نم‌ىپذیر

خــاص چیســت؟ دلیــل مــا بر اینکــه در همۀ حالت‌ها الف علت ب اســت و بــه تعبیر 

، همــۀ حالت‌هــای یکســان در طبیعــت نتیجۀ یکســان دارند، چیســت؟ بــه بیان  دیگــر

، توجیــه دوام علیــت چیســت؟ بدین‌جهت، ارســطوییان بــا اســتفاده از قضایای  دیگــر

ســه‌گانۀ عقلــی )قضیــۀ علیــت، قضیــۀ ســنخیت و قضیــۀ نفــی اتفــاق( بــه دنبــال حــل 

مشــکل اســتقرا برآمده‌اند )همان: 38-37(.

2-2-3. نقد منشأ علم اجمالی

ارســطو ایــن قاعــده را مبتنــی بــر علــم اجمالــی می‌داند. علــم اجمالــی مورد نظــر منطق 

بــر نمی‌گیرد، بلکه  یداد مشــخصی که به طور مبهم به آن اشــاره می‌شــود را در ارســطو رو

علــم اجمالــی یعنــی تصادف نســبی که به طور مســتمر در خــور تکرار نیســت؛ یعنی در 

میــان ده‌بــار تجربه، دســت‌کم یک‌بار تصــادف رخ نخواهد داد و مــا نمی‌توانیم از میان 

گرچه مبهم اشــاره کنیم و آن را اســاس علم اجمالی  این تصادف‌ها، به یک تصادفف ا

؟رح؟ منشــأ  ی منشــأ ایــن علم اجمالی را تمانع یا اشــتباه می‌داند. شــهید صدر بدانیــم. و

علــم اجمالــی را تمانع یا اشــتباه نمی‌دانــد، بلکه علت نبــود علم اجمالــی را یکی از دو 

گر یکی  عامــل می‌دانــد؛ نخســت، وقتی میــان دو پدیده رابطۀ علــی و معلولی نباشــد، ا
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از دو پدیده - مثلا الف - ده مرتبه تکرار شــود، بر حســب قاعد، اتفاق، دســت‌کم باید 

یک‌بــار هم‌زمــان نباشــد. علــم اجمالــی بــه نفــی دســت‌کم یک‌بــار تصــادف، مبتنــی بــر 

گــر کارگر افتــادن شــربتی را در پدیدآمدن ســردرد،  هیــچ تضــاد و تمانعــی نیســت. مثلا ا

ی بنوشــانیم و همۀ آنها دچار ســردرد بشــوند، شهید  آزمایش کنیم و شــربت را به شــمار

ی  گار ؟رح؟ علــت این پدیــده را تصادف نســبی می‌داند و معتقد اســت هیچ ناســا صــدر

ینش انتخاب  یرا ممکن اســت افرادی برای گز میان تصادف‌های نســبی وجود ندارد؛ ز

شــده باشــند که همگی دارای شرایط سردرد باشند. دوم، داشــتن علم اجمالی نسبت 

پذیــر نیســت، یــک علــم پیشــین و اولــی  بــه اینکــه تصــادف در یــک خــط طولانــی تکرار

.)69 :1343 ، نیست )صــدر

4-2-2. نقد علیت‌بودن عامل دیگر

علت‌بودن الف براى ب ممکن اســت حتمى و حصرى باشــد و یا ممکن است علت 

دیگــرى بــه نام ت ســبب پیدایش ب گردد. هراندازه احتمال حضور ت بیشــتر باشــد، 

کمتــر باشــد، اعتقــاد  کمتــر و هرچقــدر احتمــال ت  اعتقــاد بــه علیــت الــف بــراى ب 

کــه ب داراى  گــر ندانیــم  بــه علت‌بــودن الــف بــرای ب بیشــتر خواهــد بــود. بنابرایــن، ا

علــل وجــودى دیگــرى نیــز هســت، بــاور بــه علت‌بــودن الف بــراى ب نســبت بــه زمانى 

کــه علت‌بــودن را در الــف محصــور نکنیــم، بیشــتر خواهــد بــود. ایــن رابطــه میــان علــم 

اســتقرایى بــه علیــت و میــان مقــدار احتمال‌هــاى وجــود ت در آزمایش‌هــاى پیاپــى را 

منطــق ارســطو نمی‌تواند براســاس روشــى کــه در اســتدلال اســتقرایى دارد، توجیــه کند؛ 

گزیــر بایــد نســبت میــان آن دو را نتیجه‌گیــرى  یــرا صــرف هم‌زمانــى میــان دو پدیــده، نا ز

ن اینکــه براى مقدار احتمــال وجــود ت، کوچک‌ترین جایــى را در نظر بگیرد.  کنــد بــدو

علــم بــه اینکــه تصــادف نســبى در مرحلــۀ آزمایــش نمی‌توانــد تــا درازمــدت تکــرار شــود، 

یابى  ى از احتمالات است. در ارز یک علم ب‌ىواســطه نیســت، بلکه مولود شمار بسیار

یزى  ؟رح؟ منطق ارســطو در عقلى و پیشین‌دانســتن قاعدۀ اول و پ‌ىر دقیق شــهید صدر

ى آنهــا راه خطــا در پیش گرفته اســت. دلیــل اســتقرایى بــر رو
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3. تعریف مکتب ذاتی معرفت
معارف بشــری ســه دســته هســتند؛ 1. معارف اولی عقلی و پیشــینی؛ مانند اصل عدم 

یربنای عموم معارف بشری است؛  تناقض که شــناخت‌های ما را تشکیل می‌دهند و ز

که از معارف اولیه از طریق توالید حقیقی به دست می‌آیند  2. شناخت‌های ثانویه‌ای 

که از معارف اولیه  مانند مســائل نظری هندســۀ اقلیدســی؛ 3. شــناخت‌های ثانویه‌ای 

کــه در  بــه صــورت توالــد ذاتــی بــه دســت می‌آینــد؛ ماننــد اســتنباط‌های کلــی از اســتقرا 

کلــی حاصــل از آن تجربــه وجــود نــدارد و از  آنهــا تــازم منطقــی بیــن تجربــه و اســتنباط 

راه افزایــش بیرونی، یعنی رشــد معرفت براســاس تــازم بین مقدمــات و حقایق خارجی 

، 1343: 126(. در هر شــناخت حقیقــی، جهتی عینــی و خارجی  بــه دســت می‌آیــد )صــدر

)بیرونی( وجود دارد که همان موضوع مورد شــناخت اســت و جهت ذاتی و درونی هم 

ک شــخص نســبت بــه آن حقیقت یا قضیه می‌باشــد. مکتب  وجــود دارد که همان ادرا

ذاتــی بــر آن اســت که رشــد شــناخت‌های بشــری، همچنان‌که به واســطۀ ترابــط و تلازم 

ک و معرفت نیز محقق می‌گردد )همان:  بین قضایا محقق می‌شــود، با تلازم بین دو ادرا

کــه معتقــد اســت افزایــش در  123(. در مقابــل مکتــب ذاتــی، مکتــب عقلــی قــرار دارد 

شــناخت بشــری صرفــا از راه برقــرای تلازم بیــن مــدرکات و قضایا رخ می‌دهــد و جانب 

گــر معلومات  ی در رشــد و کســب معرفــت ندارد. یعنی ا ذاتــی شــناخت، تأثیر و اعتبار

شــخصی را بــه ماشــینی عرضــه کنیم که معانــی آنها را هــم نفهمد و به آنها بــاور و ظنی 

ن بکشــد. شــهید  هــم پیــدا نکنــد، بــاز هــم می‌تواند نتایــج منطقــی آنها را از دلشــان بیرو

؟رح؟ برای معرفی مکتب ذاتی معرفت به دو جهت معرفت موضوعی و ذاتی اشاره  صدر

می‌کنــد و پــس از آن، توالــد معرفت‌هــا را از ایــن دو طریــق توضیــح می‌دهــد کــه ایــن دو 

توالــد دو نحــوۀ اســتنتاج بــرای رســیدن بــه معرفت یقینــی هســتند؛ جهت ذاتــی مربوط 

ک فاعل شناســا و جهت موضوعی قضیۀ درک‌شــده‌ای که واقعیت مســتقلی از  بــه ادرا

؟رح؟، توالید موضوعی  مــدرِک دارد. ایــن دو نحوۀ صعود معرفت، در روش‌شناســی صــدر

و توالیــد ذاتــی نــام دارد. مــراد از توالیــد موضوعــی، ایــن اســت که براســاس تــازم واقعی 

 ، گــزارۀ دیگــر یــا دســته‌ای از گزاره‌ها بــا گزاره‌هــای دیگر گــزاره با  یــا وابســتگی میــان یــک 



وم
ه د

مار
 ش

ل،
 او

ال
 س

ت،
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

42

، در توالیــد موضوعــی افزایــش و تولیــد  معرفــت جدیــد ایجــاد می‌شــود. بــه بیــان دیگــر

معرفــت از معرفــت دیگــر از راه ارتبــاط منطقــی صــورت می‌گیــرد و حکــم قضیــۀ لازم را 

یان می‌دهد و براســاس ایــن تــازم واقعی اســت که معرفت ســومی  بــه قضیــۀ ملــزوم ســر

کــه میــان جنبۀ موضوعــی )غیر  ایجــاد می‌شــود. سرچشــمۀ ایــن توالد، ملازمه‌ای اســت 

ــد )نتیجــه( وجــود دارد. 
ّ
ــد )مقدمــات( و شــناخت متول

ّ
وابســته بــه عالِــم( شــناخت مول

ن  بنابراین، توالد موضوعی معرفت یعنی زاده‌شدن معرفت بعدی از معارف قبلی، بدو

دخالــت جنبه‌هــای روانــی مثل زاده‌شــدن )خالــد می‌میرد( از )خالد انســان اســت( هر 

گر یک ســکه را یک‌بــار به هوا پرتاب کنیــم، احتمال اینکه خط  انســانی می‌میرد. مثلا ا

گــر ایــن اتفــاق دوبار تکــرار شــود احتمــال خط‌آمدن 25  بیاییــد، پنجــاه درصــد اســت. ا

گــر ایــن اتفاق ده‌بــار تکرار شــود، احتمــال خط‌آمــدن یک‌دوم بــه توان 10  برابــر اســت و ا

معادل )1024( می‌باشــد. هرچه تعداد دفعات پرتاب ســکه بیشــتر شــود، طبق حساب 

احتمــالات، هیــچ‌گاه احتمــال خط‌آمــدن بــه صفــر نخواهد رســید و به هر میــزان دامنۀ 

اســتقرا گســترده‌تر شــود، احتمال تعمیم نیز بالاتر خواهد رفت. در واقع، در این مرحله 

یۀ احتمالات نیســت.  چیــزی جز اجــرای نظر

؟رح؟ چنین اســتنتاجی را می‌پذیرد و مســائل نظری هندســۀ اقلیدس را  شــهید صــدر

؟رح؟ علاوه بــر راه اســتنتاجی، توالید ذاتــی را نیز راه  از ایــن دســته می‌دانــد. شــهید صــدر

کســب یقینــی در معرفت بشــری می‌دانــد. در توالید ذاتــی، معرفتی بر معرفــت دیگر بنا 

می‌شــود، اما نه به ســبب تلازم واقعی و جنبۀ موضوعی قضایا، بلکه به دلیل تلازم بین 

معرفت‌هــای فاعــل شناســا و ارتباط مدرِک با گزاره‌ها. توضیــح اینکه خود قضایا، تلازم 

منطقــی و رابطــۀ تولیــدی باهم ندارند، اما فاعل شناســا پس از کســب معرفتی، معرفت 

ک بشــر موجب یقین  ، 1343: 161(. بنابراین، ســاختار ادرا دیگــر را تصدیــق می‌کنــد )صدر

بــه قضایــای بعــدی می‌شــود نه ســاختار قضایایی که بــه آنها معرفــت اولیه تعلــق گرفته 

اســت. در ایــن مرحله، حقیقتــی اثبات نمی‌شــود، بلکه تنها درجــۀ تصدیق قالب یک 

احتمــال بزرگ که جمع احتمالات اســت را نشــان می‌دهد. 

کــرده اســت؛  یــف  ؟رح؟ دو نــوع صــدق و کــذب در معــارف بشــری را تعر شــهید صــدر



ا
ثبات

م 
صون
ص
و‏ب
ند
م ا

 تما
میرالا

م

ؤمن
ی
؟ن
؟ براسع
ا

س روش ا


س
رتق

یا
 شه
ی
صد 
د

43

ک در این  نخســت، صــدق و کــذب مربوط به قضیه‌ای که یقیــن به آن تعلق دارد و ملا

نــوع صــدق و کــذب، انطبــاق یــا عــدم انطبــاق قضیه بــا واقعیــت اســت. دوم، صدق و 

گــر فــردی ســکه‌ای را به  کذبــی کــه مربــوط بــه درجــۀ تصدیــق در یقیــن می‌باشــد؛ مثــا ا

هــوا پرتــاب کنــد و جــزم پیــدا کنــد که طرف شــیر ظاهــر می‌شــود و به صــورت تصادفی 

گرچه صــادق و مطابــق با واقعیت اســت،  هــم چنیــن شــود، در اینجــا یقیــن به قضیــه، ا

ولــی یقیــن بــه درجــۀ تصدیق، صحیح نیســت و فاعل شناســا مجاز نیســت نســبت به 

شیرآمدن تصدیق بیشتری پیدا کند. روش استنتاجی توالد ذاتی در معرفت استقرایی 

از دو مرحله زایش موضوعی و زایش ذاتی می‌گذرد. یقین موضوعی، علاوه بر دارابودن 

، 1343: 325(. در  بالاترین درجۀ تصدیق، مورد تأیید واقعیت خارجی نیز می‌باشد )صدر

گــزاره با واقع  یــه بــه مطابقــت تصدیق و صــدق توجه شــده و به مطابقــت مفاد  ایــن نظر

بسنده نشده و واقع‌نمایی درجۀ یقین بعد از گذراندن این مراحل تبیین‌شدنی است. 

یقین واقع‌نما، یقینی اســت که در آن تصدیق ذهنی با واقعیت خارجی مطابق باشــد. 

؟رح؟ از تبدیــل ظن بــه یقین در ایــن مرحله، یقین موضوعی اســت.  مقصــود شــهید صــدر

کوچــک و تبدیــل مقــدار احتمالــی بــزرگ بــه یقیــن، لازمــۀ حرکــت  نادیده‌گرفتــن مقــدار 

طبیعــی معرفــت بشــری اســت و مکتــب ذاتی معرفــت با همیــن خصلت اســتقرایی به 

اثبــات معارف دینــی می‌پردازد.

4. کشف یقین موضوعی
یاد کــه براســاس حســاب احتمالات فراهم‌شــده،  در ایــن مرحلــه بایــد مقــدار احتمــال ز

بــه یقیــن تبدیــل شــود. در ایــن صــورت، یقیــن ذاتــی و منطقــی نیســت، بلکــه موضوعی 

؟رح؟ با رهگذر از دو مرحله به یقین موضوعی می‌رســد؛ اول، مرحلۀ  اســت. شــهید صدر

توالیــد موضوعــی اســت. در ایــن مرحله که نــام مرحله اســتنباطی به خــود گرفته، ارزش 

ن  یۀ احتمــال افزایــش می‌یابد؛ بدو احتمــال و تعمیــم تنهــا با اســتفاده از بدیهیــات نظر

یۀ توالیــد موضوعی،  آنکــه احتیــاج بــه پذیرش اصولی دیگری باشــد و همچنیــن در نظر

اســتحالۀ تصــادف مطلق را اثبــات می‌کند. 
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؟رح؟ در ادامه برای صحــت اســتقرا در مرحلۀ توالید موضوعی شــرایطی  شــهید صــدر

ی اســت که آزمایش‌هــای مکرر بر مجموعــه‌ای صورت گیرد  را بیــان می‌کنــد؛ اولا ضرور

که میان آنها وحدت موضوعی و خاصیتی مشــترک باشــد؛ بنابراین باید تشابه حقیقی 

که پرده از یک علت  میان اعضای آن مجموعه برقرار باشــد )تشــابه حقیقی آن اســت 

مشــترک برمــی‌دارد(. ثانیــا آنکــه جدایــی افــرادی که اســتقرا شــامل آن می‌شــود، از ســایر 

یاد  افــراد در خاصیــت مشــترک دیگری ملاحظه نشــود. حرکــت از این احتمال بســیار ز

بــه یقیــن می‌باشــد و بــه یــک اصــل اولیه نیازمند اســت کــه بــه وجودآورندۀ یقین باشــد. 

ایــن حرکــت طبیعــى در قلمــرو معرفــت بشــرى اســت. براســاس ایــن اصــل اولیــه هــرگاه 

ى از مقادیر احتمال در یک محور جمع شد، آن محور از ارزش احتمالى  شمار بسیار

بیشــتر برخــوردار اســت و در شــرایط معینــى بــه یقیــن تبدیــل م‌ىشــود و احتمال‌هــاى 

گویــی ایــن  ناچیــز جــاى خــود را بــه احتمــال بــزرگ م‌ىدهنــد و خــود از میــان م‌ىرونــد. 

کوچــک و تبدیــل  کــه نادیده‌گرفتــن مقــدار  اصــل اولیــه بــه ایــن مطلــب دلالــت دارد 

 :1343 ، مقــدار احتمــال بــزرگ به یقیــن، لازمۀ حرکت طبیعی معرفت بشــری اســت )صدر

کمی  ؟رح؟ معتقــد اســت برای ایــن اصل لازم نیســت مقدار درجــۀ ترا 333(. شــهید صــدر

کــرد؛ بلکه ایــن اصل برای رســیدن بــه اهداف  کــه بــه یقیــن منجــر می‌شــود را مشــخص 

کــم مقادیــر احتمالــی حــول یــک محــور و جــذب  کــه نشــان‌ دهــد ترا کافــی اســت  خــود 

هرچــه بیشــتر قســمت عمــدۀ مقادیــر احتمالــی بــه درجه‌ای می‌رســد کــه به نابودشــدن 

احتمال کوچک منجر می‌گردد. این اصل زمانی صادق اســت که نابودشــدن احتمال 

یرا ایــن یقیــن زوال نم‌ىیابد  کوچک‌تــر بــه معنــای نابودشــدن احتمــال بزرگ‌تر نباشــد؛ ز

و همیشــه بــا علــم اجمالى در پیوند اســت. هر مقــدار احتمال، عبارت اســت از مقدار 

احتمالــى یــک عضــو در مجمــوع اطراف علــم اجمالــى؛ در نتیجه خود جزئــى از همان 

مقــدار علــم اجمالى اســت که همیشــه در مجموع مقدارهــاى احتمالى اطــراف نمودار 

م‌ىشــود. بنابرایــن، وقتــى مقدارهــاى احتمالــى در یــک محــور انباشــته شــوند، بــا علــم 

اجمالــى روبــه‌رو م‌ىشــویم کــه بخش اعظــم آن را احتمــال بزرگ و بخــش کوچکى از آن 

کــرده و مفهــوم آن، ایــن اســت که احتمــال بزرگــى را که این  را احتمــال کوچــک اشــغال 
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محــور بــه دســت آورده، از اینجــا ناشــى م‌ىشــود که خــود بخش بزرگــى از علــم اجمالى 

اســت و ایــن احتمــال انبــوه کم‌کم بــه یقین تبدیل م‌ىشــود و احتمــال کوچک مخالف 

 .)335 :1343 ، از میــان خواهــد رفت )صــدر

در ادامــه، بــه اســتقرای مهم‌تریــن و مشــهورترین احتمــالات منصوص‌بــودن امامــت 

یخ بــه عنوان »اخبــار عن حس«  یقیــن و تار یــم و منابــع فر حضــرت علــی؟ع؟ از قــرآن کر

یــم و درجــۀ ایــن احتمــالات را براســاس ایــن روش بــه یقین می‌رســانیم. می‌پرداز

5. مشاهدات حسی در فرضیۀ منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟
کــه  کــرده اســت  ؟رح؟ پنــج گام را بــرای رســیدن بــه یقیــن موضوعــی طراحــی  شــهید صــدر

چهــار گام اول را در مرحلــۀ توالیــد موضوعــی و آخرین آنها را در مرحلــه توالید ذاتی قرار 

داده است.

1-5. مشاهدۀ حسی پدیده‌ها
بــرای طــی ایــن گام، لازم اســت مشــاهدات حســی و تجربــی منصوص‌بودن جانشــینی 

ی شــوند. گردآور حضــرت علــی؟ع؟ به عنــوان اخبــار عن حــس 

1-1-5. باورداشت منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟ در گفتار و رفتار پیامبر اسلام؟ص؟

بِينَ«  قْرَ
َ ْ
ــذِرْ عَشِــيرَتَكَ الْأ نْ

َ
گــزاره در ماجرای انذار خویشــاوندان براســاس آیۀ »وَأ نخســتین 

، جانشــین و  ؟ص؟ بــه طــور واضــح علــی؟ع؟ را بــه عنــوان خلیفــه، بــرادر اســت کــه پیامبــر

یخ زندگی  وصــی خــود قرار داد )عاملــی، 1385: 61/3(. این گزاره‌هــا به طور مســتمر و در تار

؟ص؟،  یف پیامبــر ؟ص؟ بــه وفــور بــه چشــم می‌خــورد. تــا آخریــن لحظــات عمــر شــر پیامبــر

هنگامی که وقت شهادت ایشان فرا رسید، علی بن ابی‌طالب؟ع؟ را فراخواند و فرمود:
اى على، تو وصى من و خلیفه‌ام بر خاندان و امتم هســتى در حیات من و 
پس از مرگم. دوســت تو دوســت من است و دوســت من دوست خداست! 
دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خداست! یا على، هر کس 
امامت تو را پس از من انکار کند، مانند آن است که در زمان حیاتم پیامبرى 
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یرا تو از منى و من از توام )صدوق، 1362: 652/2(. مرا انکار کرده باشد؛ ز

2-1-5. شواهد ایجابی باورداشت منصوص‌بودن امیرالمؤمنین؟ع؟ در بین صحابه و تابعین

يــه را چنين روايت  الــف( بیــان عمــرو بن عاص؛ خوارزمــی نامه عمرو بــن عاص به معاو

میك‌ند: 

ی  يت نمايم و بر رو اما آنچه مرا بدان فرامی‌خوانی... )وخواستار آنی( تا بر باطل يار

كنندۀ دَينش )خوارزمی، 1411: 130(. علی برادر رسول اللّه؟ص؟ و »وصی« و وارث او و ادا

ی و مســلم از  ب( بیــان انــس بــن مالــک: انس بن مالــک که ابوثمامــه خزرجی، بخار

او حديــث روايت كرده‌اند، متوفای 90 یا 933ق. اســت. نقل شــده اســت:

رســول خــدا؟ص؟ وضــو ســاخت و دو ركعت نمــاز به جــای آورد و به او فرمــود: اولين 

كه از اين در بر تو وارد می‌شــود، امام متقيان و ســيد مســلمانان و پيشــوای دين  كســی 

و خاتــم وصيين اســت... . و علی آمــد و آن حضرت فرمود: انس! كه آمد؟ گفتم: علی. 

پس، شــادمان به ســوی او برخاست و در آغوشش كشــيد )اصبهانی، 1394: 63/1(.

ج( بیــان ســفاح: عباســيان در آغــاز كار خــود مــردم را بــه نــام آل‌محمد؟ص؟ بــه قيام 

ضــد امويــان فراخواندند و چنــان بود كه »ابومســلم« امير آل‌محمد ناميده می‌شــد. آنها 

گرفته  كميت اهل بيت؟عهم؟ را دليل خود  نصوص رسيده از رسول خدا؟ص؟ در حقِ حا

كيۀ قــدرت اســتلاي يافتند، به  و ضــد دشــمنان بــدان اســتناد میك‌ردنــد. آنها چون بــر ار

كه به »وصيت« استناد می‌جست، عموی  كسانی  کردند. ازجمله  آل‌محمد؟ص؟ پشت 

ســفاح، نخســتين خليفۀ عباســی بــود. ذهبی از عمرو اوزاعی روايــت میك‌ند كه گفت: 

هنگامــی كــه عبــدالله بــن علی عموی ســفاح وارد شــام شــد و بنی‌اميه را كشــت، به 

دنبــال مــن فرســتاد و دربــارۀ علــی در ســخنان گفت: آيــا رســول الله علی را »وصــی« قرار 

گر  ! آيــا اين امر حق شــرعی ما نيســت؟ گفتم: ا نــداد؟ گفتــم: چگونــه؟ گفــت: وای بــر تو

كت و خشــمگين شــد  او را وصــی قــرار داده بــود كــه حَكَمين حكم نمیك‌ردند. پس ســا

و مــن منتظــر بــودم ســر از تنــم جــدا شــود كــه با دســت اشــاره كــرد: بيرونــش كنيــد و من 

ن رفتم )کرمــی، 1386: 3/3(. بيــرو
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3-1-5. شواهد ایجابی روایات متواتر در منصوص‌بودن امامت حضرت علی؟ع؟

ازجملــه حدیــث غدیــر )امینــی، 1397: 214/1-272( و حدیث ثقلین که یکــی از احتمالات 

محکــم و متقــن و متواتــر در اثبــات منصوب‌بــودن حضــرت علــی و ائمــۀ طاهریــن؟عهم؟ 

ی، 1411: 1188-1165/12( اســت )کنتور

4-1-5. منطق ایجابی قرآن کریم در منصوص‌بودن امامات حضرت علی؟ع؟

ازجمله آیۀ تبلیغ )مائده: 67(، آیۀ مباهله )آل‌عمران: 61(، آیۀ تطهیر )احزاب: 33(، آیۀ ولایت 

)مائــده: 55( و آیۀ اولی‌الامر )نســاء: 59( از شــواهد این دســته هســتند. علاوه بــر این آیات، 

ی، بازگوکنندۀ منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟ در جانشینی پیامبر  آیات دیگر بسیار

اسلام؟ص؟ است؛ ازجمله اینکه امام خمینی؟رح؟ در کشف الاسرار به نقل از غایة المرام 

140 آیــه در خصــوص منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟ را بررســی می‌کند )خمینی، 1378: 

131(  و همچنیــن در کتــاب پیــام قرآن نیز به تبیین ســی آیه در همیــن موضوع پرداخته 

ی، 1381: 177/9-389(. همچنین نویســندۀ کتاب اللوامع النورانیة  شــده است )مکارم شــیراز

هزار و 135 آیۀ قرآن در شــأن حضرت علی؟ع؟ را بررســی کرده است.

2-5. ارائۀ فرضیه
یخی در ایجاد یک نظام  در این گام تمام مشاهدات در آیات و روایات و گزاره‎های تار

، وقتی  هماهنــگ در منصوب‌بــودن حضــرت علــی؟ع؟ توجیــه می‌شــود. بــه بیــان دیگــر

این حجم از قرائن و شــواهد و باورداشــت صحابه و تابعین را همچون یک کل و نظام 

یم، بین آنها پیوندی برقرار اســت که هر بخشَــش، بخش دیگری  هماهنگ در نظر بگیر

را کامــل می‎کنــد. ایــن داده‎هــا نقــش مشــترکی را بــه عنــوان یــک کل به دســت می‌دهند 

که این معارف را به ســطح بالایی از روشــنی و شــهرت می‎رســاند. در واقع، باورداشــت 

یخ به منصوب‌بودن امامت حضرت  مشــترک صحابه و تابعین و عباســیان در گذر تار

یرا در رفتار‎هــای صحابــه و تابعین بازتاب روشــنی دارد.  علــی؟ع؟ امــری ثابت اســت؛ ز

کــه زودتــر از هــر برهانی در  کــه این نظــام یــک فرایند وجدانی اســت  بایــد توجــه داشــت 

ذهــن مخاطب شــکل می‌گیرد.
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3-5. عدم توجیه معقول برای شواهد موجود در صورت نادرستی نظریۀ مختار
گام ســوم در راستی‌آزمایی فرضیه و بررســی احتمال منصوص‌بودن جانشینی حضرت 

علــی؟ع؟ اســت که بــا فــرض غلط‌بــودن فرضیــه و نادیده‌گرفتن تمــام نمونه‎هــای قرآنی، 

یخــی و تجربــی یــا نداشــتن همچنیــن فرضیــه‌ای، در مقابــل بایــد تصــادف  شــواهد تار

کرم؟ص؟ بررســی شــود. برای  مطلــق یــا احتمــال راهی غیــر از نــص در جانشــینی پیامبر ا

منکــران وجــود نــص بــا وجــود مشــاهدات مســتمر منصوص‌بــودن حضــرت علــی؟ع؟ 

در بیــن اصحــاب و تابعیــن و ادلــۀ قرآنــی و روایــی احتمــال فرضیــۀ تصــادف مطلــق یــا 

منصوص‌نبــودن کاهــش پیــدا می‎کنــد و با کاهــش درجۀ تصدیــق احتمالــی در فرضیۀ 

تصــادف مطلــق یــا منصوص‌نبــودن درجــۀ تصدیــق احتمــال در طــرف مقابــل افزایــش 

کــه بیــن اعضــا تقســیم می‎شــود و بــا وجــود  یــرا احتمــال ارزش ثابتــی اســت  می‎یابــد؛ ز

ارزش احتمالــی قــوی در عضوی، ارزش احتمال ضعیف در عضو دیگر شــکل خواهد 

گرفــت. در فرضیــۀ منصوص‌بــودن حضــرت علــی؟ع؟، احتمالات مشــروط و وابســته به 

هــم هســتند. بــه عنــوان مثــال، در قضیۀ »خالد انســان اســت« و »هــر انســانی می‌میرد« 

یرا وقتی بیان می‌شــود  پــس »خالد می‌میرد«، در میان این موضوع‌ها تلازم وجود دارد؛ ز

کــه هــر انســانی می‌میــرد، خالد هم که انســان اســت، پس می‌میــرد، موضوع تکرار شــده 

اســت؛ ازایــن‌رو تلازمــی میــان موضوعــات وجــود دارد. از این قیــاس اقترانی شــکل اول 

کــه میــان موضوعــات تــازم برقــرار اســت؛ امــا احتمال‌هــای  بــه ســادگی ثابــت می‌شــود 

مطرح‌شده در تصادف مطلق یا منصوب‌نبودن بی‌هدف و مستقل هستند و هنگامی 

پذیر از پیشامد دیگر نباشد، احتمال  که وقوع و عدم وقوع یک پیشــامد وابســته و تأثیر

گــر علــی و حســن را بــه خانــه‌ام دعــوت کنم،  محاسبه‌شــده را مســتقل می‌نامنــد. مثــا ا

احتمــال آمــدن و نیامــدن علــی  اســت و احتمال آمــدن و نیامدن حســن هم بــه همان 

میــزان. ایــن دو رخــداد به‌هــم وابســته نیســتند و احتمــال آمــدن هم‌زمــان علی و حســن 

بــا هــم به خانۀ من  اســت. میــزان تعیین‌کننــدۀ ارزش احتمالــی هر قضیه‌ای نســبت به 

، میــزان احتمال  اعضــای علــم اجمالــی به عــدد کلی آن قضیه اســت. به عبــارت دیگر

قضیــه برابــر اســت بــا تعــداد اعضــای علــم اجمالــی احتمال‌هــای مطرح‌شــده، در ایــن 
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فرضیه چون اعضای علم اجمالی عدد دو است، احتمال نادرستی فرضیه و احتمال 

درســتی فرضیــه هــم  اســت. وجــود هرکــدام از شــواهد و قرائــن، احتمــال صــدق فرضیه 

را بــالا می‌بــرد؛ تاجایی‌کــه احتمــال صــدق قضیــه بــه عــدد یــک نزدیــک شــود. بــه ایــن 

 ) شــیوه کــه ایــن گزاره‌هــا از طریــق زایــش موضوعی )زایــش یک معرفــت از معرفــت دیگر

و ثبــوت تــازم و ســببیت عقلی میان آنها به دســت می‌آیــد، در مرحلۀ بعدی براســاس 

یۀ احتمال بــه اضافۀ علم  ؟رح؟ نظر توالــد ذاتی به یقین می‌رســیم، از دیدگاه شــهید صــدر

یۀ احتمال را هم براساس علم اجمالی می‌داند.  اجمالی منتج خواهد بود و مبانی نظر

در ایــن فرضیــه )منصوص‌بــودن امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟( بــا علــم اجمالــی ناســازگار 

مواجــه هســتیم و فقط یک طرف آن محقق می‌شــود که آن یک طــرف یا منصوص‌بودن 

؟ص؟ یا جانشــینی فرد دیگــر و یا تصادف  حضــرت علــی؟ع؟ به عنوان جانشــین پیامبــر

؟ص؟ اســت. تحقــق هــر دو طــرف ممکــن نیســت و فقط  مطلــق بــودن جانشــینی پیامبــر

یــک طــرف آن که علم اجمالی دارد، محقق می‌شــود. در فرضیۀ منصوص‌بودن امامت 

یــادی از ارزش‌هــای احتمالــی کــه در یک  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مواجــه هســتیم بــا تعــداد ز

محــور واحــد جمع شــده‌اند و احتمال صــدق فرضیه را بــالا می‌برند. باید توجه داشــت 

؟رح؟ بیان می‌کند،  براســاس شروط معینی که برای بالارفتن ارزش احتمالی، شهید صدر

نابودشــدن ارزش احتمالــی کوچــک به معنای نابــودی ارزش احتمالی بزرگ نباشــد. به 

یم که  عنــوان مثــال، در کتابخانــه‌ای که 100 هزار جلد کتاب دارد و مــا علم اجمالی دار

یــم  احتمال دارد که  کــه از کتابخانه بردار یــک کتــاب دچار نقص می‌باشــد، هر کتابی 

همان کتاب ناقص باشد و در مقابل  احتمال دارد که این کتاب، همان کتاب ناقص 

یم که محور حرکت استقرایی باشد، احتمال اینکه  گر یک کتاب را بردار نباشد. حال ا

یم،  گــر کتــاب بعــدی را بردار آن، همــان کتــاب ناقــص نباشــد، احتمــال قــوی  اســت و ا

احتمــال آنکه این کتاب همان کتاب ناقص باشــد  اســت و بــا احتمال کتاب اول، به 

ترتیــب تــا اینکــه به کتــاب 100 هزارم برســیم، ارزش احتمالــی ما از بین مــی‌رود و در این 

یرا ارزش احتمال بزرگ‌تر از بین  صورت نمی‌توانیم از روش اســتقرایی اســتفاده کنیم؛ ز

مــی‌رود و در نتیجه، کل ارزش‌هــای احتمالی از بین می‌رود؛ درحالی‌کــه همچنان علم 
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یم کــه یکی از آنها ناقص  یــم که یکــی از کتاب‌ها ناقص بوده و هم علم دار اجمالــی دار

گــر بگوییــم در همیــن کتابی  یــم که کتــاب ناقــص وجود نــدارد و ا اســت و هــم علــم دار

گر فقط  کــه در دســت من اســت، نقص وجــود دارد، ترجیــح بلامرجــح ایجاد می‌شــود. ا

یــم، ارزش احتمالــی بزرگ‌تــر باقــی نمی‌مانــد و بــه یقین  یــک علــم اجمالــی در نظــر بگیر

تبدیل نمی‌شود. پس باید دو علم اجمالی فرض کنیم، به این نحو که می‌دانیم و علم 

یم که باید جانشینی بعد از پیامبر اسلام؟ص؟ باشد، و به عنوان پیش‌فرض  اجمالی دار

؟رح؟ احتمال اهمــال امر  یــم، همچنان‌کــه شــهید صــدر مــورد قبــول و اصــل اولیــه می‌پذیر

153(. ثانیــا، منصوص‌بــودن   :1394 ، جانشــینی توســط پیامبــر را مــردود می‌دانــد )صــدر

یم؛ همچنان‌که شــهید  ؟ص؟ را بــه عنوان اصــل موضوعــی دوم می‌پذیر جانشــینی پیامبــر

یــۀ »نظــام شــورا« را مــردود می‌دانــد )همــان: 199(. البته شــایان ذکر اســت که  ؟رح؟ نظر صــدر

یــۀ منصوص‌بودن حضــرت علــی؟ع؟، اصــل منصوص‌بودن در جانشــین  بــا اثبــات نظر

؟ص؟ ثابــت و راه‌هــای دیگــر در اثبــات جانشــینی ایشــان باطــل می‌شــود؛ امــا آیــا  پیامبــر

ایــن جانشــین منصــوص، حضــرت علــی؟ع؟ اســت یــا فــرد دیگــری؟ ایــن احتمال‌هــا، 

دو طــرف علــم اجمالــی اول هســتند. در ابتــدای امــر احتمــال اینکــه فــرد منصــوص بــه 

ی اســت؛  ؟ص؟، حضــرت علــی؟ع؟ باشــد یــا فــرد دیگــری مســاو عنــوان جانشــین پیامبــر

امــا یــک علــم اجمالیِ دومــی هم باید وجود داشــته باشــد که حــول محور علــم اجمالی 

اول صــورت بگیــرد و هم‌زمــان عنصر علم اجمالی اول نیز وجود داشــته باشــد. آن علم 

یخی و روایــی که در  اجمالــی دوم عبــارت اســت از اینکــه آیــا این گزاره‌هــای متعــدد تار

شــأن حضــرت علــی؟ع؟ صادر شــده، تصادفــی اســت؟ در علــم اجمالــی دوم فرض بر 

ایــن اســت که حضــرت علــی؟ع؟ جانشــین منصوص نیســت، ولی ایــن همه شــواهد و 

نصوص به عنوان اخبار عن حس در حق ایشــان صادر شــده باشــد. به عنوان شــواهد 

کــم از شــواهد و  حســی، علــم اجمالــی دوم بــه مــا کمــک می‌کنــد کــه ثابــت شــود ایــن ترا

نصــوص در شــأن حضــرت علــی؟ع؟ نمی‌توانــد تصادفــی باشــد و نمی‌شــود حضــرت 

؟ص؟ نباشــد و درعین‌حــال این حجــم از نصوص  علــی؟ع؟ جانشــین منصــوص پیامبــر

در حــق ایشــان ثابــت شــده باشــد. علــم اجمالی دوم کــه حول محــور علــم اجمالی اول 
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گرفتــه و جــزو علــم اجمالــی اول اســت، در آن اثرگــذار می‌باشــد و اثــر اثباتــی در  شــکل 

بالارفتن ارزش احتمالی منصوص‌بــودن امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد؛ تاجایی‌که این 

گــر گزاره‌هــای منصوص‌بودن  احتمــال بــه بالاتریــن حد خود می‌رســد. به عنــوان مثال، ا

جانشــینی حضــرت علــی؟ع؟ ده مرتبه مشــاهده شــود، ارزش احتمالی آن عــدد بزرگ‌تر 

ی1023 اســت و ارزش احتمالــی منصوص‌بــودن جانشــینی فــرد دیگــری، خیلــی  مســاو

ی 1 خواهــد بود که در مجمــوع جمع احتمــالات باهم عدد  کوچک‌تــر و احتمــال مســاو

گزاره‌هــا در  1024 اســت. همچنیــن ارزش احتمالــی تصادفی‌بــودن ایــن حجــم انبــوه از 

ی1023 اســت.  ی 1 و احتمال تصادفی‌نبودن آنها مســاو شــأن حضرت علــی؟ع؟ مســاو

پــس منصوص‌بــودن امامت حضرت علی؟ع؟ هم لــزوم منطقى دارد و هــم لزوم واقعى. 

جه‌گیری غیر یقینی 4-5. نتىݭݔ
کــه منطقــا و واقعــا  گام چهــارم، نتیجــۀ غیــر یقینــی حاصــل می‎شــود. بــه ایــن بیــان  در 

کــه اخبــار عــن  گزاره‌هــای ایجابــی در شــأن حضــرت علــی؟ع؟  کــم از  نمی‌شــود ایــن ترا

حــس اســت و بــا کلمــات خــاص بــا وضــع اولــی ماننــد وصــی و خلیفــه و ولی در شــأن 

حضــرت علــی؟ع؟ تصادفی و موردی و قضیه فی واقعه باشــد و این احتمال بزرگی که 

کــم گزاره‌هــا ایجاد شــده، به منصوص‌بــودن حضرت علــی؟ع؟ به عنوان جانشــین  بــا ترا

؟ص؟ می‌انجامد. در این مرحله باتوجه به گام‌های گذشته می‌توان نتیجه گرفت  پیامبر

؟ص؟ اســت. ایــن نتیجــه بــا احتمــال  کــه حضــرت علــی؟ع؟ جانشــین منصــوص پیامبــر

بســیار بالایــی شــکل گرفــت، اما یقینی نیســت.

5-5. نسبت‌سنجی و یقینی‌شدن استقرا
یۀ مخالف  کشــف یقیــن از راه نسبت‌ســنجی میان اثبات ضعــف احتمال شــواهد نظر

؟رح؟ اســت بــا نسبت‌ســنجی، درجۀ  یۀ شــهید صدر و صحــت فرضیــه کــه گام پنجم نظر

احتمال بالایی که به وســیلۀ حســاب احتمالات ایجاد شــده به یقین موضوعی تبدیل 

می‎شــود. یقیــن در ایــن مرحلــه، یقیــن ذاتــی و منطقــی نیســت، بلکــه »یقیــن موضوعی« 

اســت. یقین موضوعی برخلاف یقین ذاتی از حالت نفســانی و محتوای روان‌شــناختی 
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مستقل است و امری عینی است و درجۀ یقینی که صرفا عوامل معرفتی موجب ایجاد 

آن هستند را یقین موضوعی می‌نامند. البته وجود خلاف آن موجب استحاله نیست؛ 

مثل اینکه کســی پشــت یک شیر در جنگل ایستاده اســت، صدای قدم‌ها و نعره‌های 

یاد، حالت روانی یقین )یقین ذاتی( در او ایجاد  شــیر را می‌شــنود، ولی به علت ترس ز

نمی‌شــود. رابطــۀ یقین ذاتــی و یقین موضوعــی عموم و خصوص من‌وجه اســت؛ گاهی 

ن یقین موضوعی محقق می‌شــود که حالت روانی بالفعلی اســت که در  یقین ذاتی بدو

یاضی  کــه با قواعــد منطقی و ر مواجهــه بــا قضیه به دلیــل عوامل غیــر معرفتی )عواملی 

رابطــه‌ای ندارنــد و از اوضــاع جســمی و روانــی فــرد نشــأت گرفتــه( محقق می‌شــود. ولی 

کــه احتمــال صدق بســیار پایین  ینه‌هــای واقعــی گواهــی می‌دهند  عوامــل معرفتــی و قر

اســت و درجــۀ یقین برای تصدیــق اصلا توجیه‌پذیر نیســت. پس یقین فقــط یک یقین 

ن یقیــن ذاتــی محقــق می‌شــود؛ مثــل  روان‌شــناختی اســت. گاهــی یقیــن موضوعــی بــدو

ینه‌هــای واقعــی اســت و عوامــل معرفتــی آن را نتیجــه می‌دهد؛ ولی  یقینــی کــه دارای قر

که بیان شــد.  شــخص به دلایل غیر معرفتی جزم پیدا نمی‌کند؛ مانند شــیر در جنگل 

یــرا در  ؟رح؟ از یقیــن در ایــن مرحلــه، یقیــن منطقــی نیســت؛ ز مقصــود شــهید صــدر

دلیــل اســتقرایی وقــوع خــاف آن محــال نیســت. همچنیــن منظــور ایشــان یقیــن ذاتــی 

یرا در بیشــتر مــردم این حالت روانی محقق می‌شــود؛ بلکه منظور شــهید  نیــز نیســت؛ ز

کــه بــرای تبدیــل ظــن قــوی حاصــل در گام چهــارم بــه  ؟رح؟ یقیــن موضوعــی اســت  صــدر

یقیــن موضوعــی، بیــن گام ســوم و چهــارم نسبت‌ســنجی انجــام می‌شــود و ذهن انســان 

گام چهــارم  کــه در  کــه نســبت بــه منصوص‌بــودن حضــرت علــی؟ع؟ -  بیــن ترجیحــی 

گام ســوم بیان شــد - مقایســه  که در  کوچکی احتمال فرضیۀ رقیب -  بیان شــد - و با 

می‌کند و به کمک اصل معرفتی که در نظام فکری و معرفتی انسان وجود دارد، نتیجۀ 

یقینــی را بــه وجود می‌آورد. اصل معرفتی بیانگر این اســت که بــا وجود ارزش احتمالی 

فــراوان، دور یــک محور از علم اجمالی و نزدیک‌شــدن احتمال فرضیۀ رقیب به صفر و 

ضعیف‌بــودن آن، نظــام فکری و معرفتی انســان معرفت‌های کوچــک را نادیده می‌گیرد 

و احتمــال بزرگ‌تــر را به یقین عقلایی یا یقین موضوعــی تبدیل می‌کند. این یقین برای 
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هر انســان معتدلی ایجاد می‌شــود و باتوجه به حصول یقین، هیچ شــکی برای منکران 

یــۀ موافق باقــی نمی‌ماند )همــان: 368(.  نظر

براســاس منطق ارســطویی، هــرگاه در طول آزمایش هم‌زمانى دو پدیــده اتفاق افتاد، 

ن اینکه براى مقدار احتمال وجود شیء  باید نسبت بین آن دو را نتیجه‌گیرى کرد؛ بدو

یــم. باتوجه به اینکه گزاره‌های بیان‌شــده در  دیگــری کوچک‌تریــن جایــى را در نظر بگیر

منصوص‌بــودن بــراى حضــرت علــی؟ع؟ حتمى، حقیقی، حصرى و مشــروط و وابســته 

اســت و دارای بالاتریــن درجــۀ احتمــال، هرانــدازه احتمــال منصوص‌بــودن فــرد دیگری 

( بیشــتر باشــد، اعتقاد به علیت منصوص‌بودن برای حضرت علی؟ع؟ کمتر و  )ابوبکر

کمتر باشــد، اعتقاد به علت‌بودن منصوص‌بودن  هرچه احتمال منصوص‌بودن ابوبکر 

برای حضرت علی؟ع؟ بیشــتر خواهد بود. 

گر ندانیم که منصوص‌بودن امامت مصداق وجود دیگرى غیر از حضرت  بنابراین، ا

علــی؟ع؟ نــدارد، باور بــه علت‌بــودن منصوص‌بودن بــراى حضرت علی؟ع؟ نســبت به 

زمانــى کــه علت‌بــودن را در منصوص‌بــودن محصــور کردیــم، احتمال قوی و باور بیشــتر 

نخواهد بود. این رابطۀ اســتوار بین علم اســتقرایى به منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟ 

(، در آزمایش‌های متعددی به دست  و مقدار احتمال منصوص‌بودن فرد دیگر )ابوبکر

می‌آیــد. در ایــن مســئله نیــز دو علــم اجمالــی وجــود دارد؛ یکــی منصوص‌بــودن ابوبکــر 

، تصادفی‌نبودن گزاره‌های ادعاشــده در شــأن  بــه عنوان جانشــین و علــم اجمالی دیگر

گــر ندانیــم کــه منصوص‌بــودن امامت مصــداق وجودى دیگــرى غیر  . بنابرایــن، ا ابوبکــر

از حضــرت علــی؟ع؟ ندارد، باور به علت‌بودن منصوص‌بودن براى حضرت علی؟ع؟، 

نســبت بــه زمانــى کــه علت‌بــودن را در منصوص‌بــودن محصــور کردیــم، احتمــال قوی و 

باور بیشــتر نخواهد بود. 

یم، مشــاهده می‌شود که  گربه بررســی ارزش احتمالی شــواهد در شــأن ابوبکر بپرداز ا

ن هیچ مبنای علمی و  کنده و بدو قواعد و ادلۀ جانشــینی بعد از پیامبر اســام؟ص؟ پرا

شرعی است. ازآنجایی‌که قاضی ابویعلی و دیگران از احمد بن حنبل این چنین نقل 
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کرده‌انــد، آیــا خلافــت ابوبکــر بــا انتخاب مســلمانان ثابت شــده اســت یا بــه نص خفی 

یــا جلــی؟ قــول اول، قول به انتخاب و اختیار مســلمانان اســت که به علمــا، فقها، اهل 

حدیــث و متکلما‌نــی ماننــد معتزله و اشــاعره نســبت داده شــده اســت. قــول دوم، قول 

ثبوت خلافت با نص خفی و غیر واضح اســت. این قول نظر عده‌ای از اهل حدیث، 

علمای کلام و حســن بصری اســت. البته عده‌ای هم قول به نص روشــن را قبول دارند 

؟ص؟ در بیــن  )هیثمــی، 1414: 175/4(. در واقــع، مبنــای ثابــت روشــنی در جانشــینی پیامبــر

کــه در جانشــینی منصــوص ابوبکر مطرح شــده  اهــل ســنت وجــود نــدارد و احتمالاتــی 

است، ازجمله آیۀ غار )توبه: 40( منطبق با واقع نبوده و درجۀ احتمال با احتمال مطابق 

 ، كه در آیه غار یرا اولا از ظاهر آیه هرگز چنین ادعایی قابل اثبات نیست؛ چرا نیست؛ ز

هیــچ اســمى از ابوبكــر بــرده نشــده و صرفــا ســخن از همراهــى فــردی با رســول خدا؟ص؟ 

در غــار بــوده اســت؛ اما اینكه آن همراه چه كســى اســت، باید به كمــک روایات موجود 

یخــى و روایى مشــخص شــود و احتمال آن بررســی شــود. برخــی گزاره‎ها بر  در منابــع تار

؟ص؟ دلالــت دارد. ابنك‌ثیــر در كتــاب البدایــة و النهایة  عــدم همراهــی ابوبکــر بــا پیامبــر

یمة«، روایت مفصلى  در فصلى باعنوان »فصل فى ســبب هجرة رســول الله بنفســه الكر

كــه ثابــت مك‌ىنــد ایشــان بــه تنهایــى  را از نحــوۀ هجــرت رســول خــدا؟ص؟ نقــل مك‌ىنــد 

هجــرت كــرده اســت. در تمــام ایــن روایــات هیــچ اشــاره‌اى پیرامــون همراه‌شــدن ابوبکــر 

ی  ، بی‌تــا: 177/3(. همچنین شــواهد بســیار بــا رســول خــدا؟ص؟ بیان نشــده اســت )ابن‌کثیــر

در عــدم بیعــت صحابــه بــا ابوبکــر وجود دارد کــه بر نبود وجــود نصی بر خلافــت ابوبکر 

می‌باشــد )ابوالفــداء، بی‌تــا: 107/1؛ عصامــی، 1419: 332/2؛ طبری، بی‌تــا: 214/2؛ یعقوبی، 1389: 124/2(. 

ى و تمانع  کــه اجتماع برخی گزاره‎ها با ناســازگار در احتمــال منصوص‌بــودن ابوبکر 

یرا هرگاه  روبه‌رو است، مى‎توان براساس قضیۀ شرطیه‏ای به نبود اجتماع حکم کنیم؛ ز

دو ارزش احتمالی ناشی از دو علم اجمالی باشد که یکی قضیه‎ای را اثبات و دیگری 

قضیــه‎ای را نفــی کنــد. چنانچــه یکــی از دو احتمال طرفیــت قضیۀ محتمــل برای علم 

کم اســت؛  کت حا اجمالــی دیگــر را نفــی کنــد، احتمــال نافــی طرفیت، بــر احتمال ســا

کت صلاحیــت معارضــه بــا احتمــال نافی طــرف مقابــل را ندارد.  بنابرایــن احتمــال ســا
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ی اســت، منصوص‌بودن ابوبکــر به عنوان  ی تمانع و ناســازگار کتی کــه دار احتمــال ســا

کم اســت و هرگونــه احتمال دیگر  ؟ص؟ می‎باشــد. احتمــال نافی که حا جانشــین پیامبــر

غیــر از وجــود خودش را نفــی می‎کند، منصوص‌بــودن امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ اســت. 

، صحــت احتمــال منصوص‌بودن حضــرت علی؟ع؟ به عنوان جانشــین  بــه بیــان دیگر

؟ص؟ از راه بررسی تناسب معکوس میان میزان اثبات فرضیه به وسیلۀ مشاهدات  پیامبر

، اثبات می‎شــود. و نســبت برقرارشــده بین آنها و احتمال منصوص‌بودن ابوبکر

6. کشف یقین موضوعی
یقیــن موضوعــی که بعد از تعمیمات اســتقرایی نتیجه می‌دهــد و تصدیق فرضیه را به 

بالاترین درجۀ احتمال خود می‌رساند. بنابراین، یقین موضوعی افزون بر اینکه بالاترین 

میزان ممکن تصدیق است، با میزان تصدیقی که واقعیت‌های خارجی موجود تعیین 

می‌کنــد، منطبــق اســت. یعنــی میــزان و حــد یقیــن بــا میزان و حــد متعلــق یقیــن برابرى 

می‌کنــد. ایــن فراینــد عبور از ظن بــه یقیــن موضوعی به اصــل معرفت‌شــناختی نیازمند 

یــاد )منصوص‌بــودن حضرت علی؟ع؟( بــه یقین  اســت کــه حرکــت از احتمال بســیار ز

موضوعــی را نتیجــه می‌دهــد. ایــن حرکت طبیعــى در قلمرو معرفت نوع بشــرى اســت؛ 

؟ص؟ در یــک  ى از مقادیــر احتمــال منصوص‌بــودن جانشــینی پیامبــر یــرا شــمار بســیار ز

کــم مقادیــر ایــن احتمــال و  محــور کــه شــخص حضــرت علــی؟ع؟ بــود، جمــع شــد و ترا

کار را به جایی می‌رســاند که درجۀ احتمال به فرضیۀ  جذب هرچه بیشــتر این مقادیر 

منصوص‌بــودن حضــرت علــی؟ع؟ بــرای نــوع بشــر معرفتــی یقینــی و زوال‌ناپذیــر ایجــاد 

؟ص؟  می‌کنــد و احتمال مخالف که جانشــینی ابوبکر به عنوان خلیفه منصوص پیامبر

کــه احتمــال آن بســیار مقــدار ناچیــزی اســت، نادیــده می‌گیــرد. احتمال‌هــاى ناچیــز  را 

جــاى خــود را بــه احتمــال بــزرگ م‌ىدهــد و خــود از میــان مــ‌ىرود و در پــای ارزش‌هــای 

؟رح؟ یقیــن موضوعی را  بزرگ‌تــر فدا می‌شــوند و آن بــه یقین تبدیل می‌شــود. مکتب صدر

، اما نیازمند اصل بدیهی می‌داند که با وجود شــرایطی آن اصل بدیهی  اســتدلال‌ناپذیر

مســوغ واقعــی می‌یابــد و آن اصــل بدیهــی عبــارت اســت از ملازمــۀ واقعی بیــن تصدیق 
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احتمالــی قــوی و تصدیــق یقینــی که در ســیر معرفــت بشــری رخ می‌دهد. شــرایطی هم 

کــه بــه یقیــن به این اصل بدیهی منجر می‌شــود، یقیــن به اصل علم اجمالــی و یقین به 

اصــل ترجیــح بلامرجح اســت. همچنین معنای ذاتــی در یقین موضوعــی معادل یقین 

روان‌شناسی یا سوبژکتیو نیست؛ همان‌گونه که سروش مدعی شده است )سروش، 1380: 

ک و تصدیق مراتب آن می‌باشــد و انتقــال از مرتبۀ  460(؛ بلکــه ذاتــی ناظــر به نفــس ادرا

کــه باید مجــوزات واقعــی آن را اقتضا کند  ، امری عینی اســت  تصدیقــی بــه مرتبــۀ دیگر

و گویــا همیــن پیونــد بیــن علم و ایمــان و ارتبــاط منطقی میــان روش اســتدلال علمی و 

یم از  روش اســتدلال بــر وجــود ناظــم از طریق اتقان صنع اســت که باعث شــده قــرآن کر

کید کند.  میــان انواع اســتدلال بــر آن تأ

برد  کــه تــا بــه حــال کار وجــه تمایــز ایــن پژوهــش بــا دیگــر تحقیقــات، در ایــن اســت 

یــه بــه طور مســتقل در مباحــث امامتــی ازجمله اثبــات منصوص‌بــودن امامت  ایــن نظر

ی پرسش‌های کلام اسلامی ناظر به واقع بود  امیرالمؤمنین؟ع؟ به کار نرفته است. روزگار

گزاره‌های صد در صد مطابق با واقع می‌رسند.  که به  که در آن، انسان‌ها معتقد بودند 

ضمن اینکه تصور می‌شود قضایای ایمانی با روش عقلی قابل اثبات هستند؛ اما امروزه 

ی بیهــوده و بی‌نتیجــه  جازمیــت عقلــی از بیــن رفتــه اســت و بــه دنبــال یقین‌رفتــن، کار

شــده اســت. همچنیــن تبییــن و اثبات عقلی و یقینــی عقاید حق، ناممکن شــده و در 

، شــیوۀ اثبات نه مطرح اســت و نه ممکن و نه کارساز و آدمی نمی‌خواهد  فضای امروز

چیــزی را اثبــات کنــد. پــس بــه ناچار بایــد به شــیوه‌ای از خدا، نبــوت، امامــت و معاد و 

 ، وحــی ســخن گفــت که با فضای عدم جازمیت ســازگار باشــد. در فضــای فکری امروز

قضیــۀ خــدا و آخــرت و مباحــث معرفتــی و دینــی یــک مســئله نقــد و آزمودنــی اســت و 

واضح اســت که در چنین فضایی، اثبات یک سلســله اصول عقیدتی کارســاز نیست 

یکرد، که گرفتار نوعی سنت‌ســتیزی افراطی و اســیر  )مجتهــد شبســتری، 1379: 168(. ایــن رو

ی  یخــی غرب شــده اســت و با تأثر از فلســفۀ نقادی کانت و نســبیت‌انگار تحــولات تار

جدید و نیز مبانی هرمونوتیک فلسفی هایدگر و گادامار روش یقینی در کسب معارف 

یان‌های غربی  یه‌ها که آبشــخور جر را غیــر ممکــن می‌دانــد. برای مقابلــه با این‌گونــه نظر
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اســت، ضرورتــا بــه روشــی بدیــع در کســب یقین در حــوزۀ مباحــث کلامــی و مخصوصا 

اثبــات امامت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیازمند هســتیم.

نتیجه‌گیری
کــرم؟ص؟ روش منصوص‌بــودن را انتخــاب  1. خداونــد متعــال بــرای جانشــینی پیامبــر ا

کرده اســت.

یخــی منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟  گزاره‌هــای قرآنی، روایی و تار 2. با اســتقرای 

ی دارد. شواهد بسیار

ن مختلف بــه منصوص‌بودن حضرت  3. صحابــه و تابعیــن بــه طور مســتمر در قــرو

کرده‌اند. علی؟ع؟ اعتــراف 

یخی ســبب شــکل‌گیری دو علم اجمالی اســت که  4. اســتقرای قرآنــی، روایــی و تار

؟ص؟ تصادفی بوده اســت؟ ب( این  : الف( آیا جانشــینی پیامبر دو طرف آن عبارتند از

جانشــین منصوص حضرت علی؟ع؟ اســت یــا فرد دیگری؟ 

5. علــم اجمالــی دوم حــول محــور علــم اجمالــی اول صــورت می‌گیــرد و هم‌زمــان 

عنصــر علــم اجمالــی اول نیــز اســت. علــم اجمالــی دوم کــه حــول محــور علــم اجمالــی 

گرفته و جزو علم اجمالی اول اســت، اثر اثباتی در بالارفتن ارزش احتمالی  اول شــکل 

منصوص‌بــودن امامــت امیرالمؤمنین؟ع؟ دارد؛ تاجایی‌که این احتمال به بالاترین حد 

خود می‌رســد.

6. احتمالات موجود در فرضیۀ منصوص‌بودن حضرت علی؟ع؟ مشروط و وابسته 

یــۀ رقیــب مســتقل اســت. همیــن نکتــه موجــب  به‌هــم هســتند؛ ولــی احتمــالات در نظر

یع درجــۀ تصدیــق در فرضیــۀ منصوص‌بــودن حضــرت علــی؟ع؟ و کاهــش  افزایــش ســر

درجــۀ تصدیــق در فرضیــۀ رقیب می‌شــود.

7. در ایــن تحقیــق بــرای تبدیــل ایــن درجــۀ احتمالــی بــالا بــه یقیــن موضوعــی، از 

نسبت‌سنجی بین کوچکی احتمال فرضیه رقیب و احتمال بزرگ فرضیۀ منصوص‌بودن 
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کمــک می‌گیــرد.  حضــرت علــی؟ع؟ اســتفاده شــده اســت و از اصــل معرفــت بشــری 

یــادی از ارزش احتمالــی بــرای یــک عضــو از اعضــا محقق شــود،  کــه مقــدار ز هنگامــی 

ایــن ارزش احتمالــی فــراوان در نظــام فکــری و معرفتی انســان به یقین تبدیل می‌شــود و 

کنــار ایــن معرفت بــزرگ نادیــده گرفته می‌شــود. معرفت‌هــای کوچــک در 

8. تبدیل احتمال قوی به یقین براساس اصل بدیهی معرفت بشری صورت می‌گیرد 

ک تصدیــق این اصل و تمایز آن با بداهت وهمی، هماهنگی با دیگر یقین‌های  و مــا

موضوعی ازجمله اصل علم اجمالی و اصل ترجیح بلامرجح مطرح شده است.

یۀ مخالف  ؟رح؟ به بررسی میزان ارزش احتمال نظر 9. در روش استقرای شهید صدر

کرم؟ص؟ را  نیز پرداخته می‌شود که کمترین میزان ارزش احتمالی در جانشینی پیامبر ا

؟ص؟ فقط حضرت علی؟ع؟  که جانشــین منصوص پیامبر داشــت و بیانگر این اســت 

اســت و هیــچ علــت دیگــری غیــر از منصوص‌بــودن و فــرد دیگــری غیــر از حضــرت، 

؟ص؟ نیست. جانشــین پیامبر
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